
انســان‌ها همواره، در زمان‌های مختلف، شاهد تحولاتى در جوامع 
انســانى بوده‌اند و تا آن‌جا كه تاریخ نشان مى‌دهد این تحولات در 
تمام جوامع، بدون استثنا، وجود داشته است و جامعه‌اى را نم‌یتوان 
یافت که از آغــاز پیدایش تا انجامش یكنواخت بوده، نوســان و 
 دگرگونى در آن رخ نداده باشد. جامعه‌شناسان و فیلسوفان تاریخ 
با توجه به این دگرگون‌یها در جوامع انسانى، بحثى را مطرح كرده‌اند 
كه آیا این تحولات ضابطه‌مند است، از قانونى مشخص پیروی مک‌یند 
 و تابع یك مســیر معیّن و ضابطه‌مند اســت یا اینکه این تحوّلات 
خطوط نامنظمى را ترسیم مى‌كند که نم‌یتوان بر اساس آن، منحنى 

مشخصى را با جهات خاصی، ترسیم كرد.
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سخن پایانی
پس از آن تابســتان فاجعه‌بار سال ۱۹۶۷، 
نیکولاس ناباکف مبلغ سخاوتمندانه ۳۴۵۰۰ 
دلار به عنوان تســویه حساب از بنیاد فارفیلد 
دریافــت کرد و به نیویــورک نقل مکان کرد 
تا با بورســیه‌ای که با وساطت آرتور شلزینگر 

۱۹۷۶ در مراســمی در کنسولگری فرانسه در 
نیویورک شرکت کرد که در آن لژیون دونور2 
به ناباکف اعطا شــد: »فضــای طنزآمیزی بر 
مراسم حاکم بود، کنسول سخنرانی کرد و در 
مرور تمام زندگی ناباکف، در سراسر آن میان 
آنچه »آفرینش« و »حرفه« می‌نامید تمایز قائل 
شــد. اگرچه جشنواره‌هایی که او سازمان داده 
بود فهرست شدند، اما کنگره آزادی فرهنگی با 
زیرکی نادیده گرفته شد. فرانسوی‌ها در چنین 
مواقعی چنان راحت دروغ می‌بافند که احساس 

می‌کنی راست می‌گویند.«
در ســال‌های باقی‌مانده زندگی، ناباکف به 
تدریس و آهنگســازی ادامه داد. آخرین پروژه 
مهم او ساخت موسیقی برای باله »دن کیشوت« 
به کارگردانی بالانچین3 بود که توسط باله شهر 
نیویورک اجرا شــد. اندرو پورتر در نقدی برای 
نیویورکر نوشت: »متاسفانه هیچ کاری نمی‌توان 
برای موسیقی رقت انگیز نیکولاس ناباکف کرد 
که با دستان مرده خویش روح هر نمایشی را 
بیرون می‌کشد. موسیقی او منقطع، تکرار شونده 
و بی‌جان است و تلاش‌های ناچیزش برای نشاط 
بخشی با تکنوازی ترومپت یا ضربه‌‌های گونگ 

بی‌ثمر است.« 
شــعار ناباکف، به گفته یکی از دوستانش، 
می‌توانست این باشد: »همراه شو، پیش برو«. 
شاید این خصلت را از پدرش به ارث برده بود. 
یک افســر جوان اطلاعاتــی در برلین پس از 
جنگ، یک‌بار در یک مهمانی با پدر نودســاله 
ناباکــف ملاقات کرده بود: »پیرمرد، مثل همه 
خاندان ناباکف، در روسیه امپراتوری یک لیبرال 
بود. دیدم که به ســمت چند مقام عالی‌رتبه 
شــوروی رفت و گفت: »‌می‌دانید، من همیشه 
طرف مردم بوده‌ام!« و ســپس با همان لبخند 
چاپلوسانه به سمت میزبانش در آن طرف اتاق 
رفت و گفت: »من پدربزرگ شما، عالی‌جناب 
دوک بزرگ الکســاندر میخائیلوویچ را بسیار 
خوب می‌شناختم!« برایم عجیب بود که یک 
آدم نود ساله چه نیازی به این ریاکاری‌ها دارد!«

ناباکف در سال ۱۹۷۸ درگذشت. به روایت 
جان‌هانت، »مراسم تشییع‌اش از آن صحنه‌‌ها 
بود. هر پنج همسرش آنجا حاضر بودند. پاتریشیا 
بلیک که پس از یک حادثه اســکی با عصا راه 
می‌رفت، مرتب تکرار می‌کرد: »احساس می‌کنم 

هنوز همسر او هستم.« 
ماری کلر تمام نیمکت اول کلیسا را تصاحب 
کرده بود، انگار که هنوز همسر قانونی اوست. 
دومینیک، که در زمان مرگ ناباکف همسرش 
بود، می‌گفت طوری با او رفتار شده بود که انگار 
وجود ندارد؛ او تنها کسی بود که کناری ایستاده 
بود. یکی دیگر از زن‌ها، خودش را روی تابوت 
انداخت و سعی می‌کرد از دهانش او را ببوسد.« 
این، پایان شایسته‌ای برای مردی بود که عمری 

با حرکات نمایشی زیست.
پانوشت‌ها:

1- بگذار او به حال خود باشد
Légion d’Honneur -2 نشــان افتخــار. لژیون دونور، 
بالاترین نشان افتخار کشــور فرانسه است که توسط 
ناپلئون بناپارت در ســال ۱۸۰۲ بنیانگذاری شد. این 
نشان به نظامیان و غیرنظامیان فرانسوی و خارجی که 

خدمات برجسته‌ای به فرانسه کرده‌اند، اعطا می‌شود.
3- بالانچین طراح حرکات رقص بود

در سال‌های باق‌یمانده زندگی، ناباکف به تدریس و آهنگسازی ادامه 
داد. آخرین پروژه مهم او ساخت موسیقی برای باله »دن کیشوت« 
به کارگردانی بالانچین بود که توسط باله شهر نیویورک اجرا شد. 
اندرو پورتر در نقدی برای نیویورکر نوشت: »متاسفانه هیچ کاری 
نم‌یتوان برای موســیقی رقت انگیز نیکــولاس ناباکف کرد که با 
دستان مرده خویش روح هر نمایشی را بیرون مک‌یشد. موسیقی 
او منقطع، تکرار شونده و ب‌یجان است و تلاش‌های ناچیزش برای 
نشاط بخشی با تکنوازی ترومپت یا ضربه‌‌های گونگ ب‌یثمر است.«

گفته بود که کتابی با عنوان »ساعات درخشان 
سازمان سیا« خواهد نوشت، به او هشدار داد 
خاطراتــش از کنگره را علنــی نکند. برلین 
نصیحت کرد: »اگر درباره این کار جدی هستی، 

این بی‌میلی به واکاوی گذشــته در بسیاری 
دیگر نیز دیده می‌شــد. اســپندر که دوستی‌اش 
با ناباکف از کدورت ســال ۱۹۷۲ جان به در برده 
بود، در یادداشت‌های روزانه‌ ثبت کرد که در مارس 

اجازه بده صمیمانه توصیه کنم که این کار را نکنی. 
حافظه هیچ کسی مصون از خطا نیست؛ کمترین 
چیز این که این موضوع حســاس اســت... شک 
دارم بخواهی تا آخر عمر کانون مجادلات بی‌پایان 
باشی... پس قویاً توصیه می‌کنم از آن میدان مین 

دور بمانی«.

فوریه 1991، در ادامه تماس‌های فشرده‌ای که 
افرادم با آکادمی شــوروی برای انرژی اتمی انجام 
دادند، در رأس هیأت کوچکی که شــامل دوستم 
رحویا واردی، عضو هیأت مدیره »توســعه زمین« 
و پروفســور ایلیا زماتسف می‌شد به مسکو رفتم. 
ایــن یک هدف انقلابی بود: اولین تلاش به منظور 
تحت کنترل در آوردن دانش هسته‌ای که در اتحاد 
جماهیر شوروی توسعه یافته بود برای حل مشکلات 
آبِ اسرائیل. به عبارت دیگر، شیرین کردن آب در 

اسرائیل به وسیله انرژی هسته‌ای از روسیه.
موضوع شیرین کردن آب برای من جدید نبود. 
از 1962 هنگامی که به عنوان مستشــار ارتش 
اسرائیل در تهران خدمت می‌کردم و همچنین بعد 
از آن، هنگامی که تاجر شخصی بودم، در شیرین 
کردن آب فعالیت کرده بودم. تمام تأسیسات آب 
شیرین‌کن در جهان کم‌وبیش بر طبق این اصول 
کار می‌کردند: استفاده از انرژی برق برای تبخیر و 

شیرین کردن آب دریا. 
در اسرائیل شرکت »مهندسی آب شیرین‌کن« 
این چنین فعالیت می‌کرد، که خوب کار کرد و این 
دانش اسرائیلی را به نقاط بسیاری از جهان صادر 

و زیبا، که در تاریخ منحصر به فرد بود برگزار شد. 
ناپلئون در سال 1812 در آخرین شب قبل از ترک 
مسکو و آغاز عقب‌نشینی شتابزده به غرب در این 
مکان اقامت کرده بود. از یکی از توقف‌ها در بحث‌ها 
استفاده کردم و چند دقیقه به بالکن کوچک مجاور 
اتاقی که در آن نشسته بودیم رفتم. مسکو با تمام 
زیبایی‌اش در برابرم بود. یک لحظه در ذهنم تصور 
کردم قیصر فرانسه واقعاً در این مکان ایستاده و این 
شهر سوخته را نظاره می‌کند، که ارتشِ تزار روس 

آتش گرفته‌اند و به شرق فرار می‌کنند.
ملاقات با اعضای آکادمی علوم بســیار پرثمر 
بود. دانشمندان روسی برای ما اصول روش شیرین 
کردن آب با کمک انرژی هسته‌ای را توضیح دادند 
و درباره تأسیسات هسته‌ای خودشان که بیش از 
پانزده ســال با موفقیت کار کرده تعریف کردند. 
به آنها تاریخ شــیرین کردن آب در اســرائیل و 
پروژه‌های شــیرین کردن آب را که در گذشته با 
آنها برخورد داشتم معرفی کردم و نیاز اسرائیل را 
توضیح دادم. گفتم: »اسرائیل فوراً به تأسیسات آب 
شیرین‌کن نیاز دارد، اما امروزه همه تأسیسات آب 
شیرین‌کن موجود در بازار تا حد زیادی هزینه‌های 
آب را افزایش داده است، چیزی که مانع استفاده 
از آنها می‌شود.« و ادامه دادم »روشی که شما به 
ما پیشــنهاد می‌دهید می‌تواند پاسخ مناسبی به 
نیازهای فوری اسرائیل بدهد و هزینه‌ها را از آنچه 

امروز موجود است معقول‌تر کند.«
جو این جلســه عالی بود و آنجا به آنها اعلام 
کردم که آماده سرمایه‌گذاری صد هزار دلاری برای 
پیشبرد تحقیقات مشترک اتحاد جماهیر شوروی 
و اسرائیل در زمینه شــیرین کردن آب و انرژی 
هســته‌ای هستم. صحبت‌هایی که از دانشمندان 
روسی شنیدم من را متقاعد کرد که بیهوده تمام 
راه را از تل‌آویــو نیامده بودم. با تمام وجودم باور 
کردم- و من امروزه هم همچنان اعتقاد دارم- که 
استفاده از انرژی هسته‌ای راه‌حل درست و ارزان 
برای مشکلات آب اســرائیل است. نه فقط برای 
اســرائیل. اعتقاد دارم به کمک انرژی هسته‌ای، 
می‌توانیم تأسیســات آب شــیرین‌کن ارزان به 
کشورهای دیگر عرضه کنیم. همچنین فرصت‌های 
تجاری برای سرمایه‌گذاری در آن دیدم. روز بعد 
یک یادداشــت تفاهم بین آکادمــی علوم اتحاد 
جماهیر شــوروی و من، بــه عنوان رئیس هیأت 
مدیره شرکت »توسعه زمین« امضا شد و بر انجام 
تحقیق و توسعه مشــترک برای تبادل اطلاعات 
بین اســرائیل و اتحاد جماهیر شوروی و احداث 
تأسیســات بزرگ آب شیرین‌کن در اسرائیل که 
توسط سوخت هســته‌ای راه‌اندازی خواهند شد، 
تصمیم گرفته شد. این تحقیق و توسعه به لطف 
کمک مالی من به آکادمی علوم امکان پذیر خواهد 

شد. همان روز به اسرائیل بازگشتم.
پانوشت‌ها:

1- م: نام این شهر بندری اکنون به »آق‌تاو« )به انگلیسی: 
Aktau( تغییر کرده است که در زبان قزاقی به معنی »کوه 
سفید« اســت. بندر آق‌تاو همچنان یکی از مراکز انرژی 

هسته‌ای در قزاقستان به حساب می‌آید.
2- م: ســال ۱۹۹۱ در جریان جنگ اول خلیج‌فارس که 
توســط آمریکا و متحدانش برای بیرون راندن رژیم بعث 
عراق از خاک کویت شــکل گرفت؛ صدام حسین با هدف 
وارد کردن اســرائیل به جنگ و تحریک ملت‌های عرب 
در حمایت از خود، اقدام به شلیک موشک‌های اسکاد به 

سرزمین‌های اشغالی نمود.
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انرژی هسته‌ای از روسیه؛ آب از اسرائیل
کرد، از جمله چنان که گفته شد، ایران. علی‌رغم 
اینکه اسرائیل در بین پیشروان جهان در توسعه 
و بازاریابی تأسیســات آب شیرین‌کن بود، برای 
پذیرش این شیوه از ما عجله‌ای نداشت. در طول 
سال‌های بسیار در اسرائیل صادرات این تأسیسات 
را به جای استفاده از آنها در داخل ترجیح دادند. 
بیش از حد به دریاچه کینرت و مخازن آب‌های 

زیر زمینی اعتماد کرده بودند.
در آغاز دهه نود تصمیم گرفتم این موضوع را 
تحت کنترل درآورم. ]اراضی غصبی[ اسرائیل یک 
]سرزمین[ کم‌آب است که کنار بیابان قرار دارد 
و باید برای سال‌های بسیار خشک آماده شود. به 
عبارتی آینده را پیش‌بینی کردم. اسرائیل در برابر 
تغییرات جمعیتی چشمگیری قرار دارد. تخمین 
زدم که نزدیک یک‌میلیون یهودی از اتحاد جماهیر 
شوروی که ســرانجام دروازه‌هایش را باز کرد به 

سوی ما مهاجرت کنند. 
آنچه که برای چهار میلیون نفر جمعیت کافی 
بود، به ســرعت معلوم می‌شــد برای ]جمعیتی 
بزرگ‌تر[، کافی نیســت و البتــه جریان صلح با 
همســایگانمان هم بود. اگرچه در ســال 1991 
در میانــه انتفاضه و از صلح بــا اردن دور بودیم 
و کســی رؤیای مذاکرات مستقیم صلح با سوریه 
را نداشــت، من قبلًا تخمین زده بودم که مشکل 
آب در ســال‌های آینده در صدر دستور کار ملی 
اسرائیل قرار خواهد گرفت، زیرا تمام کشورهای 
منطقه به این منبع گران چشــم طمع می‌برند. 
هر بهبودی در توازن آب کشــور، برای مقابله با 
چالش‌های سال‌های آینده به بهترین شکل به ما 

کمک خواهد کرد.
من این‌بــار هم تصمیم گرفتم یک مســیر 
جدید را امتحان کنم. اگر همه بر تأسیسات آب 

شــیرین‌کن موجود تمرکز کرده‌اند، من یک‌چیز 
انقلابی را جســت‌وجو خواهم کرد و در دهه نود 
قرن بیســتم، در آستانه هزاره جدید، چه چیزی 
بیشتر از ایجاد تأسیسات آب شیرین‌کن هسته‌ای 
انقلاب خواهد کرد. تأسیســات آب شــیرین‌کن 
موجود امروز با انرژی بــرق کار می‌کنند. انرژی 
هســته‌ای می‌تواند جایگزینی برای برق باشــد. 
این شیوه یک راه‌حل بزرگ است، که هزینه‌های 
شیرین کردن آب را بسیار پایین می‌آورد، چیزی 
که ممکن است آب‌های شیرین شده را در مقایسه 
با آب‌های شــیرین شده با برق ده‌ها درصد ارزان 
کند. در بررسی‌های مقدماتی که با همکاری وزارت 
انرژی هســته‌ای انجام دادم، روشن شد که اتحاد 
جماهیر شــوروی یک کشور پیشرو در جهان در 
توسعه انرژی هسته‌ای برای فعال کردن تأسیسات 

خلیج فارس بود. ایالات متحده آمریکا و متحدانش 
در میانه حملات هوایی ضد ارتش عراق بودند که 
به کویت حمله کرده بود، و در اســرائیل هم هر 
شب سیستم‌های آژیر خطر هشدار می‌دادند که 
موشک‌های »اسکاد« از غرب عراق شلیک شده‌اند.2 
یکی از آن موشــک‌ها در قلب ساویون فرود آمد، 
از خانه من دور نبود و باعث خســارت زیادی در 

این محله آرام شد. 
از یک طرف احســاس می‌کردم لازم است با 
اعضای خانواده و دوستانم در این ساعت‌های سخت 
بمانم. اما از طرف دیگر اعتقاد داشتم جلساتی که 
در اتحاد جماهیر شــوروی برای من معین شده 
بودند مهم‌تر از این بودند که ســفرم را به تعویق 
بینــدازم. در آن روزها هنــوز در اتحاد جماهیر 
شوروی فضا برای تاجران اسرائیلی باز نبود و من 

برخی ذهن‌ها 
یخ می‌زند
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اولین تلاش به منظور تحت کنترل درآوردن دانش هسته‌ای که در اتحاد 
جماهیر شوروی توسعه یافته بود برای حل مشکلات آبِ اسرائیل. به عبارت 
دیگر، شیرین کردن آب در اسرائیل به وسیله انرژی هسته‌ای از روسیه.

❖

❖

ج ـ استفاده از نیروهای فکری
نیروهای فکری سودمندترین و كارآمدترین نیروهایی 
هستندكه یك دستگاه حاكمه می‌تواند در اختیار داشته 
باشد، دستك‌م به‌این دلیل كه نیروهای نظامی و اقتصادی، 
نهایت كاری كه می‏توانند انجام دهند، »قدرتمند« ساختن 
دستگاه حاكمه اســت، حال آنك‌ه ‏نیروهای »باوراننده« 
دســتگاه حاكمه را، هم »قدرت« و هم »مشــروعیّت«1 
می‏بخشد و »مشــروعیّت« داشــتن یك نظام، بهترین 
ضامن ثبات و بقای آن است. نیروهای فکری و باوراننده، 
همه نیروهایی هســتند كه درچهارچوب نهاد »آموزش و 
پرورش« - به وسیع‌ترین معنای كلمه كه شامل »تبلیغات« 
یا )»آوازه‏گری«( هم ‏می‏شــود - دســت‏اندركار تعلیم و 
تربیــت افراد جامعه و نفوذ در عقایــد و باورهای آنانند. 
بعضی ازفعّالیّت‏هایی كه نظام حاكم با استفاده از نیروهای 
فکری و در جهت منافع و خواسته‏های خود انجام ‏می‏دهد، 

به‌این شرح است:
1. اغفال مردم به وســیله كتمــان حقایق و جعل و 
نشــر اكاذیب؛ از آن‌جا كه آگاهی عموم مردم از مفاسد و 
ناهنجاری‏های موجود در جامعه به سود نظام حاكم نیست، 
این نظام همواره میك‏وشد تا جایی كه امكان دارد مردم را 
در جهل و بی‌خبری نگاه دارد. بدون شكّ بعضی از مردم به 
عدم صلاحیّت یك نظام آگاهی و آشنایی دارند. بنابراین 
نظام حاكم اگر بتواند مردم را نسبت به واقعیت‌ها بی‌خبر 
كند و جلوی انتشار و شیوع حقایق دردناك را بگیرد، به 

موفقیّت بزرگی نائل شده است.
به‌ایــن ‏منظور، برای اینك‌ه مردم به عمق و وســعت 
فاجعه راه نبرند و هر دسته‏ای بپندارند كه‏ مفاسد به همان 
قلمروی كه آنان از آن آگاهند، منحصر و محدود است، نظام 
حاکم حقایق دردناك را پنهان و پوشیده ‏می‏دارد، اكاذیب 
فراوانی برمی‏سازد و همه‏جا می‏پراكند. هم‌چنین، آن مقدار 
از واقعیّات را كه تأییدكننده خواسته‏ها، آرا و اعمال اوست 
بیــان میك‏ند؛ و نیز، با اغراق و گزافه‏گویی، چنین وانمود 
میك‏ند كه‏ حل و رفع مســایل و مشكلات چندان دشوار 
نیست و به زودی انجام می‏پذیرد و با در نظرگرفتن همه 
‏اوضــاع و احوال بین‏المللی و جهانی و به‌طورك‌ل، وضع و 
 حال جامعه اگر به‌ كمال مطلوب نیســت،‏ نسبتاً مطلوب 

است.
2. اشاعه و ترویج آرا و عقایدی كه مؤیدّ وضع موجود 
اســت؛ نظام حاكم پیوســته تلاش می‌کنــد كه از میان 
آموزه‏های ادیان، مذاهب و كتب‏ و مسل‏كهای گونا‏گون، 
آن‌ها را كه بیانگر تأیید وضع موجود است، برگزیند و اشاعه 
و ترویج كند. آموزه‏های جبرگرایانه، اعمّ از جبر طبیعی، 
جبــر اجتماعی، جبر تاریخی و یا جبر الهی، از آن‌جا كه 
وضــع موجود را ضروری و اجتناب‏ناپذیر جلوه می‌دهند، 
برای همه ‏نظام‏های حاكم، به هر صورت و شكلی كه باشند، 

سودمند می‌باشند.
همچنیــن، آموزه‏هایی از قبیــل »كار خدا را به خدا 
واگذارید، و كار قیصر را به قیصر«، »السّــلطان ظلّ الّل« 
و »چه فرمان یزدان، چه فرمان شــاه«، كه برای تأیید و 
حفظ وضع موجود مفیدند، به‌طور دایم، تكرار می‏شــوند. 
ایدئولوژی‏هایی مانند »ملّت‏گرایی«2 مبالغه‏آمیز و افراطی، 
كه خیانت به دولتِ به اصطلاح »ملیّ« را خیانت به »ملتّ« 
می‏شمارد و »وطن‏پرستی«3 و »نژادپرستی«4 نیز، به سبب 
آثار و نتایج مطلوبی كه ‏می‌توانند برای نظام‏های حاكم به‌بار 

آورد، مورد تأكید و تبلیغ واقع می‏شوند.

سیر تحولات در جوامع انسانی
علامه محمدتقی مصباح یزدی

انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن- 7

هم كسب شأن و حیثیّت، وجهه و آبرو، و محبوبیّت میك‏ند 
و خلاصه، به اغراضی دست ‏می‏یابد كه با بهره‏گیری صِرف 
از نیروهای »مقهور كننده« و »برانگیزنده و بازدارنده« نیل 

به آن اغراض ‏امكان‏پذیر نیست.
ولی، همیشه این امكان وجود دارد که حتّی استفاده از 
مجموع این نیروها نیز وافی به مقصود نباشد و نتواند جامعه 
را از ورود به مرحله بحرانی مانع شود. از این‏رو، نظام‏های 
حاكم، به‌خصوص در دنیای معاصر و به‌ویژه در جهان سوم، 
پیوسته كوشش‏ میك‌نند كه با قدرت‏های بزرگ‏تر از خود؛ 
یعنی با ابرقدرت‏ها مناسبات دوستانه برقرار كنند تا بتوانند 
در روزهای سخت و بحرانی، به مدد آنان، از ورطه سقوط 
و هلاكت رهایی یابنــد. پیمان‏های نظامی و غیر نظامی 
عدیده‏ای كه هر نظام سیاسی‏ با نظام‏های قدرتمندتر از خود 
منعقد میك‏ند - ‌و عموماً اسارت‌آورند - تا حدّ فراوانی برای 
فرونشاندن عصیان‏ها و طغیان‏های داخلی بهك‌ار می‏آیند.

میزان ثبات و بقای نظام حاكم با میزان موفقیت آن در 
هماهنگ ساختن و بهره ‏داشتن از نیروهای مذكور نسبت 
مستقیم دارد؛ ولی میزان این موفقیّت نیز بی‌افول نیست 
و ســرانجام روزی جامعه وارد مرحله بحرانی خواهد شد. 
بحران نیز، اگر بر اثر تدابیر و چاره‏اندیشی‏های نظام حاكم 
»متوقّف« یا »ناكامیاب« نگردد، به دگرگونی اجتماعی‏ای 
منتهی خواهد شد كه به حیات سیاسی نظام حاكم پایان 

‏خواهد داد.
اســتفاده از نیروهای فکری، منحصر به مواردی که 
ذکر گردید، نمی‌شود. تلاش ‌نمایید تا با توجه به واقعیات 
جهانی که در آن به سر می‌برید، برخی دیگر از این ابزارها 
را که به تثبیت نظام‌های سیاسی کمک می‌کند، برشمارید. 

بازم‌ىگــردد و مجدداً همین حركت دورى بار دیگر تكرار 
م‌ىشود. این نظریه از سابق در بین فیلسوفان قدیم یونان 
به عنوان »نظریه ادوار« مطرح بوده اســت. گروه دیگری 
نیز معتقدند كه حركت جامعه، حركتی مارپیچى است و 
از یك نقطه‌اى شــروع م‌ىشود و در جهت بازگشت به آن 
نقطه حركت مك‌ىند؛ ولى به عین آن نقطه نم‌ىرسد، بلکه 
به یك نقطه محاذی با آن م‌ىرســد و مجدداً دور دیگری 
م‌ىزند که جهتش بازگشت به همان نقطه است؛ ولى عین 

نقطه اول و دوم نیست، بلكه نقطه‌اى محاذی آن است.
علاوه ‌بــر این نظریات، نظریــات دیگری نیز مطرح 
گردیده اســت که اگر هر یــك از این نظریات بخواهد به 
عنــوان یك نظریه كلّى و حاكم بــر همه جوامع تطبیق 
شــود، بسیار كار سخت و دشوارى خواهد بود. بنابراین به 
دشواری می‌توان گفت که تحولات تمام جوامع انسانى تابع 
یك قانون كلى است و همه جوامع، به یك جهت، با یك 

وضع و از طریق برنامه مشابهی حركت كرده‌اند.
در این میان در اعصار اخیر، نظریه‌اى مطرح گردیده 
كه بر اساس آن، نه تنها براى هر جامعه‌اى، بلکه برای کل 
جامعه انسانى قانونى در نظر گرفته شده است و آن قانون 
عبارت اســت از این‌که به‌طور دایم جامعه در یك منحنى 
صعودى و رو به كمال حرکت م‌ىکند. به‌این ترتیب، انسان 
از روزى كه در این كره زمین یافت شده، حركتى صعودی 
را شــروع كرده اســت. البته ممكن است در طول تاریخ، 
حركت‌هاى زیگزاگى وجود داشته باشد و ما شاهد افُول و 
نزول هم باشیم، لیکن كلّ این جامعه، همیشه یك حركت 
صعودى دارد و منحنى آن رو به بالاست. این نظریه، بیشتر 
از سوی ماركسیســت‌ها مطرح شده است و آنان حركت 
عالمَ را یك حركت تكاملى م‌ىدانند و طبیعی اســت که 
كمالى كه یك مكتب مادّى نظیر مکتب مارکسیســم در 
نظر م‌ىگیرد، كمالی مادى خواهد بود. در عالمَ ماده و در 
بین كمالات مادى هم تكیه اصلى اینان بر اقتصاد اســت. 
و در حقیقت، بازگشــت این تكاملى را كه معنا مك‌ىنند، 
به یك تكامل اقتصادى جامعه است و پیش‌بینى مك‌ىنند 
كــه این حركت همچنان ادامه خواهد یافت تا اینكه یك 
جامعه كامل بشرى به وجود آید كه ویژگى آن این است 
كه، دیگر اختلاف طبقاتى در آن جامعه وجود ندارد و همه 
انسان‌ها از نعمت‌هاى مادى به‌طور مساوى بهره‌مند خواهند 
شد. این نظریه، که از نظریه تكامل زیست‌شناس‌ىای اخذ 
شــده است که داروین آن را ترویج و تئوریزه نمود، دچار 
اشــکالات و ایراداتی است که در درس پیشین به بخشی 

از آنها اشاره شد.

اما در مورد دیدگاه اســام در این زمینه باید گفت؛ 
مطالبى كه قرآن درباره جوامع گذشته و تحولات آنها نقل 
مك‌ىند به‌گونه‌ای نیست که بتوان از آن‌ها یك قاعده كلى 
را درباره كل جامعه انسانى به دست آورد. لیکن یك نكته 
را از قرآن م‌ىتوان اســتفاده كرد و آن این است كه این 
کتاب مقدس، با قاطعیت، در نهایت یك آینده تكاملى را 
براى جامعه انسانى پیش‌گویى مك‌ىند. خداوند متعال، به 
چند صورت، آینده بشریت را پیش‌بینى كرده است؛ یک 
مورد در جایی است که وعده تحقق برنامه انبیای الهی را 
داد، هرچند که آنان، در طول تاریخ، گاهی با شكست‌هاى 
ظاهرى مواجه شده بودند. آیه ذیل از این دسته آیات است:
وَلقََدْ سَــبَقَتْ كَلمَِتُنَا لعِِبَادِناَ المُْرْسَلیِنَ * إنِهَُّمْ لهَُمُ 
المَْنصُورُونَ * وَإنَِّ جُندَناَ لهَُمُ الغَْالبُِون؛5 و قطعاً ســخن 
ما درباره بندگان فرستاده ما از پیش ]چنین[ رفته است 
كه آنان حتماً پیروز خواهند شد و سپاه ما هرآینه غالب 

‏خواهند گشت.
دســته دیگــر آیات دربــاره و مخصــوص پیغمبر 
اسلام)صلى الله علیه وآله( است. از جمله این آیات می‌توان 

به آیه ذیل اشاره کرد:
هُوَ الذَِّی أرَْسَلَ رَسُولهَُ باِلهُْدَى وَدِینِ الحَْقِّ لیُِظْهِرَهُ عَلىَ 
ینِ كُلِّهِ وَكَفَى باِلَلّ شَهِیدًا؛6 اوست كسى كه پیامبر خود  الدِّ
را با هدایت با آیین درست، روانه ساخت تا آن را بر تمام 

ادیان پیروز گرداند و گواه ‏بودن خدا كفایت مك‏ىند.
دسته دیگر آیات نیز مربوط به بندگان صالح خداوند 

و حکومت آنان بر زمین است:
كْرِ أنََّ الْرَْضَ یرَِثهَُا  بوُرِ مِن بعَْدِ الذِّ وَلقََــدْ كَتَبْنَا فیِ الزَّ
الحُِــون؛7 و در حقیقت در زبور پس از تورات  عِبَادِیَ الصَّ
نوشتیم كه زمین را بندگان شایسته ما به ارث خواهند برد.

از آیات فوق استفاده می‌شود که علی‌رغم تحولات و 
فراز و نشیب‌های مختلف در طول تاریخ، در نهایت، یك 
سرنوشت حتمى وجود خواهد داشت و آن، این ‌است كه 
انسان‌هاى شایســته‌اى وارث زمین خواهند شد که اهل 
ایمان و عمل صالح‌اند.8 از آیات فوق و آیات مشــابه دیگر 
استفاده می‌شود که برخلاف مکاتب الحادی، که تنها بر 
اساس عوامل مادی به پیش‌بینی تاریخ می‌پردازند، قرآن 
کریم، عوامل دیگری را در سرنوشت آدمیان مؤثر می‌داند 
و بر عوامل معنوی نظیر ایمان تأکید بیشتری دارد و در 
نهایت زمین و زمان را از آنِ کسانی می‌داند که عمل خود 

را با ایمان حقیقی هم‌راه سازند.
البته باید توجه داشت كه علی‎رغم اینك‌ه انبیای الهی، 
در طول تاریخ، با زحمت‌های فراوان، فداكاری و جانبازی 

توانستند تحولاتی در جوامع به وجود آورند و حتّی گاهی 
توانستند حكومت‌های برحق الهی را بر بخش‌هایی از زمین 
مستقر سازند، اما این به‌آن معنا نیست كه این جریان به 
صورت یك خط یكنواخت مســتقیم یا یك منحنی،‎ كه 
دارای انحنای صعودی دایم باشــد، دوام پیدا كند؛ بلكه 

تحولات جوامع، تابع عوامل اختیاری انسان‌هاست. 
قــرآن نیز این منطق را پذیرفته اســت و از این ‌رو 
تحــولات تاریخ را نه یكنواخت دایم و مســیر منحنی را 
تكامل به سوی بی‎نهایت می‎داند و نه همانند نردبانی كه 
به‌طور دایم و پله‌پله به‌سوی بالا پیش می‎رود، می‎داند. از 
نظر قرآن تحوّلات تاریخی انسان تابع رفتارهای اختیاری 
خود اوست و خود انسان‌ها هستند كه باید تصمیم بگیرند 
كه ســیر صعودی یا نزولی را آغاز و یا به سمت كمال یا 

سقوط حركت كنند.
7. خلاصه و نتیجه‌گیری

1. بــرای آن‌که تئوری‌های فعلی اندیشــمندان غیر 
مسلمان نتوانســته اســت انعکاس‌دهنده عوامل اصلی 
پیدایش انقلاب، و به‌ویژه انقلاب اسلامی باشد، ضرورت 

دارد تا به این مسئله از بعُد دینی توجه شود.
2. تا زمانی که همه افراد جامعه یا اكثریتّ آنان منافع 
عضویتّ در جامعه خود را بیشتر از مضارّ آن بدانند، جامعه، 

»متعادل« و »متوازن« خواهد بود.
3. عوامــل طبیعــی، عوامل خــدادادیِ درون خود 
انســان‌ها، و عامل وحی نقشی اساسی در ایجاد تحولات 
اجتماعــی دارند؛ لیكن اراده نیــز عاملی مهم و در واقع، 
جزو اخیر از علت تامه تحولات اجتماعی اســت، چراکه 
انســان می‎تواند با اراده خویش برخلاف تمام مقتضیات 

این عوامل رفتار كند.
4. احساس فقر، احساس ظلم، احساس از دست دادن 
حیثیت جهانی، و احساس محرومیت از استکمالات معنوی 
و اخلاقی از عوامل مهم ایجاد بحران در جوامع به شــمار 
می‌روند و از نظر اســام نیز بهره‏بــرداری از نقاط ضعف 
مادّی جامعه برای برپا كردن نهضت اجتماعی‏ای كه هدف 

اصلیش اصلاحات معنوی است، موجّه و مشروع است.
5. اســتفاده از نیروهای فکری باید در کنار نیروهای 
نظامی و اقتصــادی قرار گیرد تا نظام حاکم بتواند وضع 

موجود را در هر شرایطی حفظ نماید.
6. اسلام، با قاطعیت یك آینده تكاملى را براى جامعه 
انسانى پیش‌گویى مك‌ىند و شکست‌های ظاهری انبیای 
الهی را مانع تحقق وعده الهی مبنی بر حاکمیت مؤمنان 

حقیقی در زمین نمی‌داند.
7. با توجه به نظریه‌های مطرح شده و تبیین دیدگاه 
اســام در زمینه تحولات اجتماعــی، و به‌ویژه انقلاب، 
می‌توان ویژگی‌های یک انقلابی که از اسلام الهام می‌گیرد 
را برشمرد و ماهیت آن را مشخص ساخت؛ مطلبی که در 

درس آتی مورد توجه قرار خواهد گرفت.
پانوشت‌ها:

1. منظور از »مشروعیت«، در این‌جا، اصطلاح اسلامی آن نیست؛ 
بلکه معنای رایج آن در فرهنگ سیاسی امروز است.

nationalism 2. ناسیونالیسم
chauvinism 3. شووینیسم

racism‌ 4. راسیسم
5. صافات )37(، 173 ـ 171.

6. فتح )48(، 28.
 7. انبیاء )21(، 105.

8. نور )24(، 55 و قصص )28(، 5.

3. تضعیف روحیه استقامت و مقاومت؛ نظام حاكم برای 
آنك‌ه هم فرصت و مجال پرداختن به مسایل‏ و مشكلات 
اجتماعی و سیاســی را از مردم، و به‌ویژه جوانان، بگیرد و 
هم آنان را به تنبلی، سستی و وارفتگی سوق دهد از فسق 
و فجور، فحشا، مشروبات الكلی، و موادّ مخدّر كمال استفاده 
را می‌‏کند. كسانی كه به این‏گونه امور معتاد شوند، به‌طور 
طبیعی زبون، راحت‌طلب، دون‌همّت و سر درآخور خواهند 
شد و تضادّ و تزاحمی با دستگاه حاكمه نخواهند داشت.

4. حملــه تبلیغاتــی به رقیبان و مخالفــان و متّهم 
كردن آنان و مســخره و استهزای آنان یا آرا و عقایدشان؛ 
نظام حاكم برای اینك‌ه تأثیر سخن و نفود كلام رقیبان و 
مخالفان خود را در مردم كاهش دهد و مانع ازدیاد تعداد 
طرفدارانشان شود، هجوم تبلیغاتی عظیمی بر ضدّ آنان را 
سازمان می‏دهد؛ آنان را متهّم به داشتن اهداف و مقاصد 
شــوم، فرصت‏طلبی، عوام‏فریبی، اجنبی‏پرستی، مزدوری 
بیگانه، ستون پنجم دشــمن، جاسوس، خائن به ملّت و 
وطن و... می‌کند و شخصیت آنان یا آرا و عقایدشان را به 

باد مسخره و استهزا می‏گیرد.
نظام سیاسی هر جامعه حریفان و دشمنان خود را، اعمّ 
از اینك‌ه به راستی مصلح باشند یا اینك‌ه‏ دواعی نفسانی 
و شیطانی داشته باشند، با القاب و عناوینی می‏خواند كه 
دارای بار ارزشــی و عاطفی ‏منفی است، همانند عناوین 
ســرمایه‏دار و بورژوا، خان و فئودال، محافظهك‌ار، مرتجع 
)در جوامع شرقی یا هوادار شرق(، فاشیست و كمونیست 

)در جوامع غربی یا طرفدار غرب(.
نظــام حاكم با فعّالیّت‏هایی از این قبیل هم بر قدرت 
خود می‏افزاید، هم خود را مشروع و قانونی جلوه ‏می‏دهد، و 

گفت‌وگو با دوستان در این زمینه می‌تواند نتایج دقیق‌تری 
را پیش روی شما گذارد.

6. سیر تحولات اجتماعی
انسان‌ها همواره، در زمان‌های مختلف، شاهد تحولاتى 
در جوامع انسانى بوده‌اند و تا آن‌جا كه تاریخ نشان م‌ىدهد 
این تحولات در تمام جوامع، بدون اســتثنا، وجود داشته 
اســت و جامعه‌اى را نمی‌توان یافت که از آغاز پیدایش تا 
انجامــش یكنواخت بوده، نوســان و دگرگونى در آن رخ 
نداده باشد. جامعه‌شناسان و فیلسوفان تاریخ، با توجه به 
این دگرگونی‌ها در جوامع انسانى، بحثى را مطرح كرده‌اند 
كه آیا این تحولات ضابطه‌مند اســت، از قانونى مشخص 
پیروی می‌کند، و تابع یك مسیر معیّن و ضابطه‌مند است 
یا اینکه این تحوّلات، خطوط نامنظمى را ترسیم مك‌ىند 
که نمی‌توان بر اســاس آن، منحنى مشخصى را با جهات 

خاصی، ترسیم كرد.
گروه‌هایى از فیلسوفان علم الاجتماع معتقد شده‌اند 
كه حركت‌هاى جوامع انسانى ضابطه‌مند است؛ لیکن خود 
اینان نیز داراى گرایش‌هاى مختلفى هستند. برخی بر این 
اعتقادند که هر جامعه‌اى به منزله یك ارگانیسم و همانندِ 
موجود زنده‌اى است که روزی متولد م‌ىشود و پس از آن 
دوران رشد، توقف، انحطاط و در نهایت سقوط و مرگ را 

تجربه می‌کند. 
هر جامعــه‌اى هم این مراحل را طــی می‌کند و بر 
اساس مقایسه آن با انسان می‌توان در مورد آن پیش‌بینی 
نیز نمود. برخی دیگر معتقدند كه حركت جامعه، حركت 
دایره مانند است؛ یعنى از یك نقطه‌اى شروع م‌ىشود، یك 
حركت دورى را انجام م‌ىدهد و سپس به همان نقطه اول 

آب شیرین‌کن است. در حقیقت در جهان تنها در 
اتحاد جماهیر شوروی تأسیسات آب شیرین‌کن با 
انرژی هسته‌ای با موفقیت کار می‌کنند. در غرب 
هم طی دهه شصت تحولات مشابهی آغاز شد، اما 
آنها بعد از مدتی بدون ترقی ماندند. با این وجود 
در اتحاد جماهیر شوروی این توسعه تکمیل شد و 
یک تأسیسات آب شیرین‌کن بزرگ ساخته شد، که 
آب شیرین در شوچنکو1- یک شهر علمی محرمانه 
که در منطقه‌ای بیابانی در قزاقســتان بر ساحل 
دریای خزر تأسیس شده بود- را تولید می‌کرد. این 
تأسیسات بیش از پانزده سال با موفقیت کار کرده 
بود و تقریباً تمام آب مصرفی صدها هزار کارگر و 
اعضای خانواده‌شان را که در آن جا زندگی و کار 

می‌کردند تولید می‌کرد.
11 فوریه 1991 به مســکو رفتم. اسرائیل را 
با حس سختی ترک کردم. روزهای سخت جنگ 

اعتقاد داشتم که هرچه زودتر برسم بهتر است. در 
جریان این ملاقات‌ها که دو هفته ادامه داشت، هر 
چند ساعت یک‌بار تلفنی آخرین اخبار حوادثی را 
که در اسرائیل اتفاق می‌افتادند می‌گرفتم و اعضای 

خانواده‌ام را دلگرم می‌کردم.
در مسکو برای من جلسات زیادی با اشخاص 
ســطح بالای دولت تعیین شــده بودند و در آنها 
تــاش می‌کردم اهــداف اقتصــادی را که برای 
خــودم تعیین کرده بودم جلــو ببرم. اینجا البته 
بــر تماس‌هایی که در هر ارتباطــی برای خرید 
تأسیسات آب شیرین‌کن با انرژی هسته‌ای انجام 
دادم تمرکز می‌کنم. اوج آن در 22 فوریه 1991 
بود، در ملاقاتی که من و رحویا واردی و پروفسور 
زماتسف با رئیس آکادمی علوم شوروی پروفسور 
مارچوک برگزار کردیم. این جلســه در عمارتی 
قدیمی در قلب مسکو، در یک ساختمان باشکوه 

بود،  شده  فراهم  برایش 
ســیتی  دانشــگاه  در 
در  »هنرهــا  دربــاره 
اجتماعی‌شان«  بســتر 
تدریس کنــد. ناباکف و 
اســتیون اسپندر گهگاه 
دربــاره  صحبت‌هایــی 
همــکاران ســابق خود 
رد و بــدل می‌کردند و 
بــه شــوخی می‌گفتند 
که »به ســیاق گوگول 
داستان خنده‌داری‌ درباره 
مردی بنویسند که در هر 
شغلی و با هر کارفرمایی 
احســاس  می‌کند،  کار 
می‌کند که هزینه‌هایش 
سازمان  توسط  همیشه 
سیا پرداخت می‌شود«. 

آن  سال ۱۹۷۲،  در 
دو اختــاف کوچکــی 
پیدا کردند. آیزایا برلین 
به ناباکــف توصیه کرد 
موضوع را رها کند. گفت: 
»کاری به کارش نداشته 
باشد1«. برلین همچنین 
در ســال ۱۹۷۶، وقتی 
ناباکف آهنگساز با نیمی 
شــوخی و نیمی ‌تهدید 


